
www.sharghdaily.com دوشنبه۸
۱۲ آبان  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۴۵ جامعهجامعه
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حل  جـدول ۵۱۸۴

حل  سودوکو ۴۱۸۰

سودوکو ساده ۴۱۸۱

سودوکو سخت ۴۱۸۱ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۸- چه کسی- پیش از طلوع خورشید- سودای ناله 
۹- نــام- نوعی اجاق برقی- قلابی و غیرواقعی ۱۰- 
فریاد و فغان- بخش هلالی انتهای ناخن- از علائم 
نگارشــی ۱۱- صید و شکار- سرشــت- فریب ۱۲- 

ناگوار- همــدم- دومین ماه قمری ۱۳- پیرامون- از 
ابزار زراعی ۱۴- نور اندک- سرقت در اماکن  شلوغ- 
پدر علم فلســفه ۱۵- شیشــه آزمایشــگاهی- قوم 

حضرت موسی(ع)- ملیح 

افقی: 
 ۱- درخشنده-  سازی کوبه ای- شکستگی های 
طبقــات رســوبی زمیــن ۲- کلاس عربی- پهنه 
آبی در غرب عربســتان- جایز ۳- اسب تبریزی- 
دومین شــهر  پرجمعیــت ایران- هســتی یافته 
۴- زیاده طلبی- صاحب و مالک- لقب ســعدی 
شــیرازی ۵- آواز بلند- کیسه مشک در زیر شکم 
آهوی ختایی- از طایفه های بلوچ ایران ۶- قلعه 
حکومتی- پوشــیده و پنهان- پرورش دهنده ۷- 
گران ترین نخ- گازی قابل اشتعال- بدعهدی ۸- 
خدای ســاختگی- رمانی نوشته توماس هریس 
که جاناتان دمی آن را به فیلم تبدیل کرد- چهره 
۹- پندار- مخزن آب مســافرتی- نامزد ۱۰- لوله 
باریک در ســاقه گیاه- پــروردگار- خون بها ۱۱- 
آبشار طبقاتی دیدنی لرستان- سند- بزرگان ۱۲- 
ورزشگاهی مشــهور در انگلســتان- از سازهای 
بادی برنجی در ارکســتر ســمفونیک- شــکلی 
هندسی ۱۳- لغت نامه عرب- شــناگر زیر دریا- 
ســیخونک ۱۴- بالیدن- درخواست جبران هتک 
حرمت- پیمودن ۱۵- بدون خطر- فراهم آوردن- 

به وسیله غدد درون ریز تولید می شود. 

عمودی: 
۱- مالک چیزی شــدن- ســاز بادی موسیقی 
کلاســیک غربی- غریبه نیســت ۲- بهتان- نام 
مانــدگار موســیقی آلمــان- حــس بویایی ۳- 
پــول کم ارزش- ســوره شصت وســوم قرآن ۴- 
پشــیمانی- روغــن صنعتی- قلــزم ۵- نظامی 
بالاتر از نظامی دیگر- کاســه زانــو- چند کلمه 
۶- آسمان- سرور و آقا- محصول احتراق ناقص 
۷- فهم و شــعور- از قبایل صدر اسلام- تلاش 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

بسیاری  از  کودکان بهزیستی 
بدسرپرست هستند  و  نه 

بی سرپرست
ایسنا: معاون امور سلامت اجتماعی سازمان 
بهزیســتی کشــور گفــت: «میانگیــن تعداد 
متقاضیان فرزندخواندگی در کشــور برای هر 
کودک واجد شرایط سرپرستی، ۲۲ زوج است. 
این در حالی اســت که در تهران این میانگین 
بالاتر و به حدود ۲۵ تا ۲۷ زوج می رســد». بر 
اساس اعلام حسن موســوی چلک، در حال 
حاضر ۶۶۷ مرکز نگهداری کودکان در سراسر 
کشور فعال اســت که از این میان، فقط ۳۳ 
مرکز دولتــی و مابقی غیردولتی هســتند و 
تلاش شده با استفاده از ظرفیت های قانونی، 
مراکز کوچک تــر و به محیط هــای خانواده 
شبیه تر شود تا فضای نگهداری برای کودکان 
طبیعی تــر باشــد. در این میــان، در مجموع 
حدود ۹ هــزارو ۳۰۰ کودک زیر ۱۸ ســال در 
این مراکــز نگهــداری می شــوند. او درباره 
اینکه چه تعــدادی از این کــودکان به دلیل 
کار در خیابان وارد مراکز نگهداری شــده اند، 
توضیح داد: «ممکن اســت از میان  ۹ هزارو 
۳۰۰  کودک در مراکز، کــودکان کار و خیابان 
بدسرپرستی وجود داشته باشند که بر اساس 
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان توســط 
اورژانس اجتماعی شناســایی شــده و پس 
از طی مراحــل قضائی به مراکــز نگهداری 
شــبانه روزی ارجاع داده می شوند». به گفته 
او، ســالانه نزدیک به ۵۰۰ مورد رهســپاری 
و بازگشــت به خانــواده ثبت می شــود که 
برای هریک، پیگیری های پس از رهســپاری 
نیــز انجام می شــود. معاون امور ســلامت 
اجتماعی ســازمان بهزیستی کشــور با اشاره 
به سیاســت های جدید این سازمان در زمینه 
واگذاری کودکان به خانواده های واجد شرایط 
گفت: «در ســال های اخیر، تلاش کرده ایم تا 
ورودی کودکان به مراکز نگهداری را کاهش 
دهیم و به ســمت الگوهــای خانواده محور 
حرکت کنیم. در همین راستا طرح «خانواده 
میزبان» را اجرایــی کرده ایم که نتایج مثبتی 
داشــته اســت». او در پاســخ به این پرسش 
که ســالانه چه تعداد کودک بی سرپرست یا 
بدسرپرســت وارد مراکز نگهداری می شوند، 
افــزود: «تعــداد ورودی هــا و خروجی های 
ســازمان تقریبا برابر اســت. به طور مثال در 
شش ماهه اول امســال هزار و هفت کودک 
پذیرش و ۹۸۰ کودک نیز ترخیص شــده اند». 
او درباره وضعیت کودکان سازمان بهزیستی 
اعلام کرد که بســیاری از کودکانی که تحت 
پوشش بهزیستی قرار می گیرند، بدسرپرست 
هســتند و نه بی سرپرست. همین امر موجب 
می شود فرایند فرزندخواندگی دشوارتر شود؛ 
زیــرا تصمیم گیری نهایی در اختیار دســتگاه 
قضائی اســت. با این حــال، تعامل خوبی با 
مرجع ملی حقوق کودک و قوه قضائیه داریم 
تا تصمیمات بر اساس مصلحت کودک گرفته 
شود. در حال حاضر همه نهادهای مرتبط با 
موضوع کودک به یک فهم مشترک رسیده اند 
و اولویــت را بر «مصلحت کودک» و «حضور 
در محیــط خانــواده» گذاشــته اند. چه این 
خانواده زیستی باشد، چه خانواده جایگزین یا 
میزبان، مهم این است که کودک در محیطی 

امن و عاطفی رشد کند.

خبر از شهر

محمد بینازاده، پژوهشــگر اعتیاد: پرســش «چه کســی از 
مصــرف مواد مخدر ســود می بــرد»؟ راهی بــرای دیدن 
اعتیــاد از زاویه ای تازه اســت؛ نه به مثابــه انحراف فردی، 
بلکه به عنوان بخشی از ســازوکار تاریخی انباشت سرمایه 
و ســاختار قدرت. این نوشــتار بر آن است که نشان دهد از 
قرن نوزدهم تا امروز، رابطه ای پایدار میان مصرف مواد، کار 
و سرمایه داری وجود داشته است؛ از تجارت جهانی تریاک 
به  دســت بریتانیا تا استفاده از مواد در میان کارگران ایرانی 
معاصر. با بررســی هم زمان تاریخ و اکنــون، می توان دید 
که چگونه بدن های معتاد در هــر دو دوره، هم ابزار تولید 
بوده اند و هم موضوع کنترل. در ایران، تریاک نه فقط ماده ای 
مخدر، بلکه ســوخت اصلی مدرنیته اقتصادی و اداری در 

دوره قاجار و پهلوی اول بود. مقاله حاضر با رویکرد اقتصاد سیاسی، پیوند میان اعتیاد، کار، توسعه و 
دولت را واکاوی می کند و نشــان می دهد که بدون درک این پیوند، هیچ سیاست مؤثری برای مقابله 

با اعتیاد ممکن نیست.
معمولا به اعتیاد در چارچوبی فردی و زیســتی نگریسته می شود؛ نوعی بیماری یا اختلال رفتاری 
که باید درمان شــود. اما وقتی پرسش را عوض کنیم و بپرسیم «چه کسانی از اعتیاد سود می برند؟» 
ناگهان چشــم انداز تغییر می کند. از این زاویه دید، اعتیاد نه یک «مشــکل شــخصی»، بلکه پدیده ای 
ســاختاری و اجتماعی است؛ بخشی از شبکه ای از منافع که اقتصاد، دولت، درمان و رسانه را به هم 

پیوند می دهد.
این نوشتار بر آن است تا اعتیاد را از دیدگاه اقتصاد سیاسی و تاریخی تحلیل کند. به جای تمرکز بر 
ژن، مغز یا اراده فرد، در اینجا رابطه میان کار، ســرمایه و بدن معتاد بررســی می شود. ابتدا به زنجیره 
منافع حاصل از مصرف مواد می پردازیم، ســپس وضعیت نیروی کار ایــران را تحلیل می کنیم و در 
ادامه، با رجوع به تاریخ تجارت تریاک در قرن نوزدهم و نقش آن در شکل گیری مدرنیته ایرانی، پیوند 

میان اعتیاد و توسعه را روشن می کنیم.

اقتصاد سیاسی مصرف مواد مخدر
در اقتصــاد مدرن، هیچ پدیده ای خارج از منطق ارزش نیســت. حتی مصــرف مواد که ظاهرا به 
تخریب بــدن و نیروی کار می انجامد، می تواند درون همین منطق کار کند. از نگاه اقتصاد سیاســی، 

زنجیره  بازیگران گوناگون از اعتیاد منتفع هستند:
• کارفرمایان: در مشــاغل ســخت و فصلی، مواد به ابزاری برای افزایش تحمل و بهره وری کارگر 

تبدیل می شود.
• بازار غیررسمی: تجارت مواد در ایران و جهان، بخش پنهان اما سودآور اقتصاد است.

• نظام درمان و بازتوانی: صنعت ترک اعتیاد، کمپ ها و داروهای جانشــین، خود به بازار جدیدی 
از سود تبدیل شده اند.

• رســانه ها: بازنمایی بدن معتاد به عنوان «دیگری نابهنجار»، سرمایه فرهنگی و تبلیغاتی تولید 
می کنــد که از منظری اجتماعی می توان بخش اعظمی از نابســامانی ها و ناکارآمدی های جامعه و 

کشور را به گردن آن انداخت.
در نتیجه، اعتیاد در سطح اجتماعی به ابزاری برای حفظ نظم موجود بدل می شود؛ از یک سو رنج 

می آفریند و از سوی دیگر از همان رنج ارزش اقتصادی و سیاسی استخراج می شود.

اعتیاد و نیروی کار در ایران معاصر
در ایران امروز، مصرف مــواد در میان کارگران فصلی، رانندگان 
بین شــهری، کارگران ســاختمانی، معدن کاران و کارگران شــب کار 
صنعتی و حتی شالی کاران به شکل چشمگیری بالاست. برآوردها 
حاکی از آن اســت که در محیط های صنعتی  حــدود ۲۲ درصد از 
کارگران و در مشــاغل حمل ونقل و فصلی بیش از ۳۰ درصد درگیر 
نوعی مصرف مواد هســتند و بر اســاس پژوهش های انجام شــده 
(RSA: 1396,1386,1383,1376) انتظــار مــی رود ســهم طبقــه 
فرودســت در جمعیت مصرف کنندگان مواد هم اکنون از ۴۰ درصد 

نیز گذشته باشد.
در نواحی صنعتی مانند عســلویه، گل گهر، معادن کرمان و بنادر 
جنوبــی، مواد مخدر بخشــی از «فرهنگ کار» شــده اســت. در این 
محیط ها، کارگران با دستمزد پایین، بیمه  ناپایدار و ساعت های طولانی 
کار، از مواد برای ادامه حیات کاری استفاده می کنند. تریاک و شیشه، 
ابزار بقا در شــرایطی هستند که بدن انســان دیگر تاب نمی آورد. در 
ســطح جهانی نیز الگوی مشابهی دیده می شود. در معادن میانمار، 
کارگران برای بیداری شبانه از مت آمفتامین موسوم به «یابا» استفاده 
می کنند. در نیجریه، ترامادول میان کارگران کارخانه ها رواج دارد  و در 

ایالات متحده  بحران اوپیوئیدها میلیون ها کارگر و کشــاورز 
را به مســکن های صنعتی وابسته کرده است. در همه این 
نمونه ها، مواد مخدر نــه برای لذت بلکه برای بقا مصرف 
می شوند. به این  ترتیب، اعتیاد را باید نوعی استراتژی ناگزیر 
بدن کارگر دانست؛ پاسخی به فشار کار، فقر و بی ثباتی. بدن 
معتاد، بدنِ استثمارشــده ای است که می کوشد خود را در 

مدار تولید نگه دارد.

تریاک؛ امپراتوری و انباشت اولیه سرمایه
بــرای فهم ریشــه های تاریخی این رابطــه باید به قرن 
نوزدهم بازگشت؛ زمانی که بریتانیا در نتیجه واردات مستمر 
چای، ابریشم و چینی از چین، به نقره بیشتری برای پرداخت 
به بازرگانان چینی نیاز داشــت. از این رو برای کاهش این کســری تراز تجــاری، از طریق کمپانی هند 
شرقی، تجارت تریاک را به اهرم اصلی انباشت سرمایه بدل کرد. هند، تحت سلطه بریتانیا، خشخاش 
می کاشت و چین بازار مصرف بود. هنگامی که دولت چین برای حفظ سلامت اجتماعی تجارت تریاک 
را ممنوع کرد، بریتانیا با دو جنگ تریاک (۱۸۴۲ و ۱۸۶۰) بازار چین را به زور باز کرد و تراز تجاری را به 

سود بریتانیا بازسازی کرد.
برای نمونه، درآمد حاصل از فروش تریاک در یک سال یعنی ۱۸۵۸ بیش از ۶.۸ میلیون پوند بود؛ 
حدود یک پنجم کل درآمد دولت هندِ بریتانیا. این پول به بانک های لندن و هنگ کنگ ســرازیر شــد و 
زیرســاخت های صنعت و بانکداری مدرن را تقویت کرد. سرازیرشدن سود تجارت تریاک به بانک ها، 
کمپانی ها و خزانه داری بریتانیا منجر به ســرمایه گذاری در صنعت، بانکداری، بیمه و حمل ونقل در 
اروپا شــد و این نیز به توسعه کشــتیرانی، بیمه دریایی و بانکداری بین المللی انجامید. همچنین به 
موازات تولید بیشــتر کشتی های بخار برای انتقال سریع تر تریاک از هند به چین، رشد بندرهای کلکته، 

بمبئی، گوانگ ژو و هنگ کنگ شتاب بیشتری گرفت.
پیدایش بســیاری از بانک ها و شــرکت های بزرگ هنگ کنگ و لندن از تجارت تریاک سرچشــمه 
می گیرد. برای نمونه، بانک HSBC که امروز با بیش از سه تریلیون دلار سومین بانک بزرگ غیردولتی 
در جهان اســت، در اصل برای مدیریت مالی تجارت تریاک تأســیس شد. هدف از تأسیس این بانک، 
پشــتیبانی مالی از تجارت بریتانیایی ها در شرق آسیا، به ویژه میان بریتانیا، هند، چین و دیگر نقاط آسیا 
برای صادرات تریاک از هند به چین، واردات چای، ابریشم و چینی از چین به بریتانیا، سرمایه گذاری در 
حمل ونقل، انبارداری و بیمه کالاهای قاچاق یا قانونی بود.  تاریخ بانک HSBC تاریخی نوشته شــده با 
خون و آتش است که انباشت اولیه سرمایه حاصل از تجارت تریاک را در قرن نوزدهم، به ویژه در محور 

بریتانیا- هند-چین به موتور پیشران برای جهانی سازی سرمایه داری اولیه بدل کرد.
در واقع تجارت تریاک در قرن نوزدهم تأثیراتی عمیق و ســاختاری بر اقتصاد جهانی داشــت؛ این 
تجارت نه تنها یک فعالیت سودآور، بلکه ابزاری کلیدی در بازآرایی نظام جهانی سرمایه داری بود و به 
تسریع انباشت سرمایه در اروپا انجامید. به این ترتیب، تجارت تریاک بخشی از انباشت اولیه سرمایه در 
اروپا بود؛ انتقال ارزش از بدن های معتاد آســیایی به خزانه دولت های استعماری. تریاک، ماده ای که 

زندگی میلیون ها انسان را ویران کرد، به رشد صنعت، بیمه و بانکداری اروپا نیرو بخشید.

اقتصاد سیاسی تریاک و تکوین مدرنیته ایرانی
در ایران، تریاک نقشــی مشــابه اما پیچیده تر داشت. نخستین مواجهه شــاهانه با مدرنیته را 
می توان در دوره ناصرالدین  شاه دید؛ زمانی که تریاک به سوخت اقتصادی پروژه نوسازی بدل شد. 
از میانه سلطنت ناصرالدین  شاه و پس از افول صادرات پنبه و ابریشم در دهه ۱۸۶۰، دولت مرکزی 
برای جبران کســری درآمد به کشت خشخاش و صادرات تریاک روی آورد. این تغییر اقتصادی با 
توصیه میرزاحســین خان سپهســالار، کاردار ایران در بمبئی، صورت گرفت که پس از جنگ های 
تریاک میان چین و بریتانیا، منافع صادراتی این محصول را گوشــزد کــرده بود. دولت ایران نیز با 
الهام از آموزه های اقتصاد آزاد، کشــت خشــخاش را ترویج کرد و در دهه ۱۸۷۰، تریاک جایگزین 
ابریشم و پنبه در سبد صادراتی شد. تریاک در این دوران نه تنها کالایی صادراتی، بلکه پایه ای برای 

اصلاحات اداری و نظامی بود.
اما تولید و انباشــت این ســرمایه نوظهور نیازمند مراقبتی بود که ضرورت تشکیل پلیس محلی 
و ســپس ملی را ایجاب می کرد. برای نمونه می توان به حکمرانی ظل الســلطان که از سال ۱۸۸۳ 
(یعنی اوج تولید تریاک در تاریخ سلسله قاجار) حاکم اصفهان شد اشاره کرد. او در طول سال های 
بعد، حکومت ایالت های فارس و یزد را نیز به دست آورد. این بخش از فلات مرکزی ایران مهم ترین 
جغرافیای کشت خشــخاش بودند و اصفهان، بارانداز اصلی تریاک های به دست آمده از این فلات 

بود.
بخشی از درآمد حاصل از صادرات تریاک صرف تشکیل نیروهای نظامی محلی شد. ظل السلطان، 

پسر ناصرالدین شــاه و حاکم مقتدر اصفهان، با درآمد ناشــی از تجارت تریاک، فوج های 
نظامی به ســبک اروپایی تشــکیل داد و از آلمان و اتریش مربی نظامی اســتخدام کرد. 
منطقه اصفهان و ایالات فارس و یزد، مراکز اصلی کشت خشخاش بودند و بندر بوشهر، 

به  عنوان مسیر صادرات، تحت نظارت بریتانیا قرار داشت.

کوچه هایی که از کودکی خالی شدند
سینا لطف پور، فعال حوزه شهری: در شهرهای قدیم ایران، محله فقط یک 
بخش کالبدی از شــهر نبود؛ روحی زنده بود که ســاکنانش را در پیوندی 
نانوشته به هم متصل می کرد. کوچه های باریک، پیچ در پیچ و سایه دار، صرفا مسیر 
عبور نبودند، بلکه امتدادی از خانه و خانواده محسوب می شدند. در این بافت های 
ارگانیــک، معابر فرعی محله ها قلمروهایی نیمه خصوصی و نیمه عمومی بودند؛ 
فضایی بین خانه و شــهر که در آن روابط انســانی جریان داشــت، کودکان بازی 

می کردند و همسایگان از پشت درهای نیمه باز با یکدیگر احوال پرسی می کردند.
در چنین ســاختاری، عبور غریبه از کوچــه پدیده ای نادر بود. هیچ مانع فیزیکی در 
ورودی محله وجود نداشــت، اما ذهن و حافظه جمعی ساکنان مرزهایی نامرئی 
میان «خودی» و «غریبه» ترسیم می کرد. این درون گرایی فضایی، محله را از تهاجم 
بیرونی مصون می داشــت و هم زمان به شــکل گیری نظارت اجتماعی غیررسمی 
و امنیت محلی کمک می کرد. هرکس در محله دیده می شــد، شــناخت بود؛ هر 
صدایی آشــنا بود و هر حرکت تازه ای جلب توجــه می کرد. این همان نظمی بود 

که کودکان در سایه آن بی هراس بازی می کردند و والدین نیز آسوده خاطر بودند.
کوچه در این الگو، فقط یک مســیر نبود؛ صحنه ای از زندگی جمعی بود. کودکان 
در آن مهارت های ارتباطی می آموختند، روابط دوستی شکل می گرفت، بدن ها در 
جنب وجوش طبیعی پرورش می یافت و حس تعلق به اجتماع تقویت می شــد. 
بــازی در کوچه، نه تنها جــای خالی ورزش و تحرک امروز را پــر می کرد، بلکه در 
ســاخت شــخصیت اجتماعی کودک نیز ســهمی انکارناپذیر داشت. کوچه های 
درون محله ای، به دلیل بســته بودن ترافیکی و حضور دائمی بزرگ ترها، امن ترین 

محیط برای تجربه نخستین مواجهه های اجتماعی بودند.
اما در زندگی شهرنشــینی امروز، این قلمروهای اجتماعی یکی پس از دیگری در 
حال فروریختن اند. شــهر خودرو محور، با منطق خود کــه همه چیز را در خدمت 
ســرعت و ســهولت عبور تعریــف می کند، بــه درون محلات نفوذ کرده اســت. 
کوچه هایی که روزی امتداد خانه بودند، حالا به مســیرهای میان بُر خودروها بدل 
شده اند؛ مسیری که نرم افزارهای مسیریاب، بی توجه به هویت محله و ساکنانش، 

برای کوتاه ترکردن چند دقیقه مسیر، پیشنهاد می کنند.
کافی اســت صبح یا عصــر در یکی از محله های قدیمی شــهرهای ما قدم بزنید 
تــا ببینید چگونه صــدای بــوق خودروها جای خنــده کودکان را گرفته اســت. 
نرم افزارهایی مانند «ویز» یا «نشــان» که هدف شــان یافتن سریع ترین مسیر است، 
هیچ درکی از تفاوت میان کوچه مسکونی و خیابان شریانی ندارند. برای الگوریتم، 
کوچه فقط یک خط در نقشه است که می تواند یا نمی تواند عبور خودرو را ممکن 

کند. اما برای ساکنان، همان کوچه بخشی از زندگی و خاطره است.
این تضاد میان منطق انســانی و منطــق فناورانه، یکــی از چالش های پنهان اما 
جدی شــهر امروز ماســت. در حالی  که در نظریه های نوین شهرســازی، از شهر 
«انسان محور» و «چنددقیقه ای» سخن گفته می شود، واقعیت میدانی شهرهای ما 
به ســمت حذف تدریجی قلمروهای انسانی پیش می رود. نرم افزارها و خودروها، 
بدون اینکه قصدی داشته باشند، در حال بازتعریف مرزهای اجتماعی محلات اند.

نتیجه آن اســت که حس تعلق، امنیت و همبســتگی محلی تضعیف می شود. 
کــودکان دیگر کوچه را به  عنوان فضای بازی نمی شناســند، والدین اجازه حضور 
آزادانه در فضاهای بیرون از خانه را نمی دهند و روابط همســایگی نیز به حداقل 
ممکن تقلیل یافته است. در واقع، «فضای جمعی» محله جای خود را به «مسیر 
عبوری» داده اســت. این تغییر فقط مســئله ای احساســی یا نوستالژیک نیست؛ 
پیامدهای اجتماعــی و روانی عمیقی دارد. تحقیقات متعددی در شهرســازی و 
جامعه شناسی شهری نشان داده اند که هرچه قلمروهای مشترک محلی کاهش 
یابند، میزان اعتماد اجتماعی و مشــارکت محله ای نیز کمتر می شود. کودکان در 
محیط های بســته تر بزرگ می شوند، مهارت های ارتباطی شــان کاهش می یابد و 
تجربه زیســتن در اجتماع را از دست می دهند. آنچه در گذشته به  صورت طبیعی 
در کوچــه و محله آموخته می شــد، امــروز باید در قالب کارگاه های آموزشــی یا 
برنامه های مدرسه ای بازسازی شود؛ امری که به سادگی جایگزین آن زیست واقعی 
نخواهد شــد. مسئله اصلی این اســت که در نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری 
امروز، ارزش اجتماعی فضا هنوز به اندازه کارکرد فیزیکی آن ســنجیده نمی شود. 
نرم افزارها و زیرساخت ها در خدمت خودرو طراحی شده اند، نه در خدمت زندگی. 
هیچ الگوریتمی در محاســبات مســیر یاب، مفهوم «قلمــرو اجتماعی»، «هویت 
محله» یا «بازی کودک» را لحاظ نمی کند. کوچه فقط یک مســیر است، نه بخشی 

از حافظه جمعی.
اگر قرار اســت شهرهای ما دوباره زیست پذیر شــوند، باید مفهوم قلمرو انسانی را 
به رســمیت بشناسیم؛ باید حق کودکان برای بازی در فضای محله را احیا کنیم و 
کوچه را از تسلط عبور خودروها بیرون بکشیم. شهر فقط شبکه ای از راه ها نیست؛ 
شبکه ای از روابط است و آنجا که رابطه از میان می رود، شهر نیز به تدریج از درون 

تهی می شود.

نتایج یک بررسی درباره مصرف مواد مخدر از تجارت جهانی تریاک تا  استفاده در میان کارگران ایرانی حکایت دارد
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